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 ازي از وصيتنامهفر 
 

آگاهي كامل در اين راه گام نهادم، راهي كه نه شوخي  باز و اينجانب با ديد
 اما .مشقت كه همان جهاد في سبيل االله است  بلكه راهي پر،بود و نه اتلاف وقت
 سعي كنيد بيشتر به مسائل ،شويد  زماني كه دور هم جمع مي،شما دوستان عزيز

 . در قبال آن مسئول بدانيد و خود راكنيدروز جامعه فكر 
 
 



 

 
 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

در يك در صالح آباد شهرري  5/9/1334آبادي در تاريخ شهيد ابراهيم صالح
آباد تهران، ديده به جهان   نازيي هدر محل υالحسينالله  مذهبي و عاشق اباعبداي هخانواد
 . شتدوران دبستان و راهنمايي را با موفقيت پشت سرگذا. گشود

چند . كاري روي آورد به شغل برق  برق،ي ه زياد به كار و رشتي هسپس به علت علاق
همزمان با شروع انقلاب . سال بعد به بازار رفت و در كنار پدر به تجارت چاي پرداخت

اسلامي، ابراهيم نيز همچون جوانان آن زمان با شركت در تظاهرات و درگيريهاي خياباني 
 .رساند) ره( ياران امام خميني خود را به خيل عظيم

تر خود، احمد، ديگر تاب  با شروع جنگ تحميلي و پس از شهادت برادر كوچك
 بعنوان 1362كرد تا اين كه در سال قراري ميهاي جنگ بينياورد و براي رفتن به جبهه

 ودر مناطق عملياتي جزاير مجنون، طلائيه . نيروي بسيجي به مناطق جنگي اعزام شد
 آمبولانس و مسئول تداركات، همچون ديگر رزمندگان ي هلهويزه، به عنوان رانندهورا

اثر   در عمليات بدر بر10/3/1364اسلام به اداي وظيفه پرداخت و سرانجام، درتاريخ
كه آرزوي  -  رفيع شهادتي هبه درج )لطحا( شكمي هاصابت تركش توپ به ناحي

 . نايل شد - اش بود ديرينه
 در 13/12/1362برادر كوچك شهيد به نام احمد در تاريخ كه شايان ذكراست 

در . ي رفيع شهادت نائل شد ي مجنون به درجه ي عملياتي جزيره عمليات خيبر در منطقه
 . اند پدر و مادر گرامي شهيد به رحمت ايزدي پيوستهضمن 



 

ه بترها  بزرگ برابر بردباري و شكيبايي، مهرباني، تواضع در ؛هاي اخلاقي ويژگي
خصوص پدر و مادر، توجه به نماز اول وقت و اداي واجبات و ترك محرمات، سخاوت، 

 . بزرگوار بود گذشت و ايثار از خصوصيات بارز اين شهيد

 در ابراهيمكه براي  ختمي در مراسم ؛ يكي از اقوام شهيد ازاي به نقلخاطره
 متعجب شدم علت .كردمسجد محل برگزار شده بود نوجواني را ديدم كه بسيار گريه مي

، دست ديد  هر وقت ايشان مرا مي است؛شهيد شده ن نيزپدرم:  گفت،ال كردمؤرا س
 .كردم كرد كه جاي خالي پدرم را احساس نمي طوري رفتار مي و كشيد نوازشي بر سرم مي

 
 فرازي از مناجات شهيد

ي  دت را روانهات پيروز شدي و فرزن مادرم، سلام بر تو كه بالاخره بر احساس مادرانه
ميدان نبرد كفار با مسلمين كردي و گفتي كه تو را در راه خدا هديه به انقلاب اسلامي 

و از تبار ) س(كنم كه مادري از پيروان فاطمه زهرا  كنم و من به وجود تو افتخار مي مي
 .هستي) س(زينب كبري

مادرجان گريه وارِ خود را نشان دهي،  مادرجان، حال وقت آن رسيده كه رسالت زينب
، مادر ام ام و جان باخته هنكن، بخند و خوشحال باش، زيرا در راه هدف مقدسي گام برداشت

 گذارم و شهادت υاي كه پاي خود را جاي پاي ياران حسين بن علي به من درس آموخته
دانم كه از هنگامي كه حرف زدن و  من براي تو افتخار و من اين سعادت را مرهون تو مي

 را υهاي مذهبي راه يافتم و در آنجا بود كه حسين ن آموختم توسط تو به هيأتراه رفت
 .شناختم

 



 

 » قاصدان سحر« 
  ا ـــار مـــحر از ديــدان ســاصــد قــرفتن

 ت جاي گُلبنشان در بهار ما ـي اســـخال
  دـك شدنـا و سبــد درس عشق به مـدادن

 ر ماد امروز باـذشته شــتر از گ نــسنگي
  من جايشان ــر زد از چــكر ســـد شـــص

 ار ما ــــل در ديــزار لاله گــدها هــص
  مــريـبــاك... رمت اـــدار حـــاســـا پـــم

 م شعار ماـن نبوده به عالــز ايــهرگز ج
  ن به جان ـاع از وطـــهر دفــم بــاي ادهـــآم

 شق وطن افتخار ماـست عـرا كه هـــزي
  اند  نوشتهشـهيداند به دشت وــون خــبا خ

 زار ما ــاك مـــه زخــزار لالــد هــروي
  ايم ه ي دشمن ربود ا خواب خوش ز ديدهـم

 ت بيدار يار ماـده است دولــرو شــزآن
  قدس همين بس استـاع مــما را از اين دف

 دار ما ـــالمي از اقتـــرفته عــرت گــعب
  د پشت ه به دشمن نكرــگر كـگي نــردانـم

 وار ماــركب ســاتح مــاز فــكه تـآن ي
  نــ، ره وطشــهيدانون ــد زخــوار شــهم

 گرديد، گر، به راه وطن، خصم خار ما


